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چرا ارتباط راکفلرها با شاه، حتی پس از فرار او ادامه یافت؟ 

اسرار یک رابطه پنهانی 

هنری کیسینجر، دیپلمات یهودی الاصل و مشاور اسبق امنیت ملی آمریکا بود. وی در آلمان به دنیا آمد و همراه خانواده اش به آمریکا مهاجرت 
کرد. کیسینجر در دوران نیکسون، وزیر خارجه آمریکا شد؛ اما در پی رسوایی واترگیت ناچار از کار کناره گرفت. او یکی از دلالان بین المللی اسلحه 
و نفت است. کیسینجر روابط نزدیکی با پهلوی ها داشت و در تدوین سیاست های راهبردی آمریکا در ایران، نقشی مهم و اساسی ایفا می کرد.

 هنری کیسینجر 
دیپلمات دلال 
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...نکته تاریخی
چرا تهران پایتخت شد؟ 

۲۳۰ سال پیش در یکی از روزهای فروردین ۱۱۶۵ )هـ.ش( 
هیچ کدام از کسانی که در مجلس تاجگذاری آقامحمدخان 
قاجار و بنیانگذاری رسمی سلسله قاجاریه در کاخ گلستان 
بودند، نمی دانستند چه در فکر شاه تازه به تخت نشسته 
می گذرد که شهر نه چندان بزرگ و معروف تهران را به عنوان 
دارالخلافه و پایتخت خود انتخاب کرده است؛ شهری که نه 
قدمت اصفهان را داشت و نه اصالت شیراز، نه قداست مشهد 
و نه شهرت تبریز؛ تهران شهری معمولی بود، تقریباً در شمال 
ایران که تنها مزیت آن، نزدیکی اش به مقر ایل قاجار در گرگان 
بود؛ اما به نظر می رسید که آقامحمدخان، نکته مهمی را در 
ناصیه این شهر خوانده که به جای همه این شهرهای مهم، آن 
را به عنوان پایتخت انتخاب کرده است؛ انتخابی که باعث شد 
سرنوشت تاریخ معاصر ایران با تهران گره بخورد. اما پاسخ به 
این سؤال را که چرا تهران بهترین گزینه آقامحمدخان برای 
پایتختی بود، باید در دل تاریخ این شهر جست و جو کرد؛ 
تاریخی که بخشی از آن در لایه های پنهان خاک این شهر 
همراه مردمانش دفن شده است. برخلاف همه انتقادهایی 
که به پایتختی تهران می شود، سابقه ۲۳۰ ساله پایتختی 
این شهر، نشان داده است که برگزیدن آن، بهترین گزینه 
در شرایط استراتژیک سیاسی و نظامی دوران معاصر بود. 
آقامحمدخان از تجربه تاریخی سلسله های قبلی به این نتیجه 
رسید که تهران، دقیق ترین جا برای پایتختی سرزمینی است 
که او فکر کرده بود کشورش را در میانه آن بسازد. این شهر 
در مرکز کشور و رو به شمال قرار داشت. از این نظر، از تبریز 
و مشهد که در مرزهای غربی و شرقی قرار داشتند و همین 
امر آن دو شهر را آسیب پذیر کرده بود، برتری داشت. اما این 
شهر، به اندازه اصفهان یا شیراز، پایتخت صفوی و زندیه، در 
مرکز ایران نبود تا دسترسی به مرزهای شمالی را محدود 
کند. چند حمله گسترده سه قرن پیش از قاجاریه، از شمال 
غربی و شمال شرقی به داخل ایران انجام شده بود. در این 
حمله ها، حاکمیت مرکزی از دفاع جا مانده و ایران تسلیم شده 
بود. مرز شمال غربی، با توجه به رقابت شدید ایران با عثمانی 
در خطر بیشتری قرار داشت و تبریز و قزوین، پایتخت های 
قابل اطمینانی نبودند. در زمان تشکیل سلسله قاجاریه، 
خطر بالقوه دیگری از سمت شمال ایران به وجود آمد که آن 
هم روسیه بود؛ هر لحظه امکان داشت با تحریک روس ها، 
ایالت های شمالی، مثل آذربایجان و گرجستان، از وضعیت 
آشفته داخل ایران سوءاستفاده و خود را به روسیه متصل 
کنند و همین باعث می شد آقامحمدخان به این نتیجه برسد 
که پایتخت را در جایی قرار دهد که نزدیک به مرز شمالی باشد 
و با حصاری قابل اعتماد، مثل کوه های البرز، محفوظ بماند. 
علاوه بر این، آب و هوای چهار فصل این شهر و خاک حاصلخیز 
آن که باغ های سرسبزش، آن را از سایر شهرها متمایز می کرد، 
دلیل دیگری بود که تهران را برای پایتختی مناسب کند. 
اتفاقاتی که در سال های بعد از آقامحمدخان رخ داد، نشان 

داد که او در انتخاب تهران به پایتختی اشتباه نکرده بود.

سیدمرتضی حسینی
info@khorasannews.com

هنگامی که آمریکا از ترس انقلابیون ایران، نمی توانست 
شاه را، حتی برای درمان بیماری اش بپذیرد، این دیوید 
راکفلر بود که با فشار بر کارتر، زمینه پذیرش شاه را در 
بیمارستان های ایــالات متحده فراهم کرد. به راستی 
دلیل دوستی میان راکفلر و شــاه و تــلاش هــای او در 
ــود؟در فاصله ۱9 ماهه  راستای منافع پهلوی ها چه ب
بین دی مــاه۱۳۵7 تا مرداد ۱۳۵9، یعنی دورانی که 
شاه،  در سرگردانی پس از فرار به سر می برد و سرانجام، 
غم فقدان تــاج و تخت و بیماری مهلک، جانش را در 
قاهره گرفت؛ تنها تعداد معدودی از دوستان خارجی 
او در کنارش ماندند. همه دولت ها و مقامات سیاسی و 
اقتصادی خارجی، دریافته بودند که آفتاب عمر سیاسی 
شاه به لب بام رسیده و ستاره اقبالش، رو به خاموشی 
اســت. کشورهای گوناگونی که شاه همواره بر رابطه 
قوی خود با آنها می بالید و آن را نشانه ای از قدرت ایران 
معرفی می کرد، از میزبانی او سرباز می زدند. در چنین 
وضعیتی و در حالی که شاه بین مصر، پاناما، مراکش، 
آمریکا و باهاما می چرخید، یکی از معدود افراد پشتیبان 
شاه و خانواده اش، »دیوید راکفلر« از خاندان شناخته 
شده و بسیار ثروتمند »راکفلر« بود. او پس از رایزنی با 
کارتر، زمینه سفر درمانی هر چند کوتاه مدت شاه به 
آمریکا را فراهم و بامشاهده عدم تمایل دولت آمریکا به 
تداوم میزبانی از شاه،کمک های پزشکی و حمایت های 
امنیتی قابل توجهی را برای دوست قدیمی خود مهیا 
کــرد. اما ریشه این دوستی، کجا و  نسبت میان شاه و 

خاندان راکفلرها  چه بود؟

وابستگی طرح های شاه به سرمایه داران آمریکایی	 
از دهه4۰ شمسی، ایران شاهد تغییرات قابل ملاحظه ای 
در عرصه های مختلف بود که نخستین جرقه های آن، 
با طرح موسوم به »انقلاب سفید« زده شد. طرحی که 
بیانگر چارچوب فکری و عملی شاه برای نوسازی بود. 
ایــن طــرح، گرچه ریشه در نسخه های دولــت »کندی« 
برای توسعه کشورهای جهان سوم، به منظور جلوگیری 
از در غلتیدن این کشورها به دامان کمونیسم داشت، امّا 
به تدریج به رویکرد کلان اداره کشور، از نگاه محمدرضا 
پهلوی نیز تبدیل شد. شاه برای عملیاتی کردن این برنامه 
بلندپروازانه و به زعم خود، رساندن ایران به دروازه های 
تمدن بزرگ، بیش و پیش از هر چیز، به حمایت ایالات 
متحده آمریکا و تقویت رابطه  با کشورهای صنعتی  تکیه 
داشت. به همین دلیل، می توان دوره زمانی نیمه دوم دهه  
۱۳4۰هـ.ش تا وقوع انقلاب اسلامی را، ماه عسل روابط 
ایــران و آمریکا و اوج همکاری های سیاسی و اقتصادی 

این دو کشور دانست.شاه در سال های ریاست جمهوری 
ــون)۱9۶9-۱9۶۳(، سه بــار و پس از  ــس ــان لیندون ج
ــرداد۱۳4۶ و  آن، در تیرماه ۱۳4۳)ژوییه ۱9۶4(، م
خرداد۱۳47به آمریکا سفر کرد. از آن سو، »اورل هریمن« 
نیز، در فاصله زمانی اردیبهشت ۱۳44 تا آبان ۱۳4۶، 
چهار بار از سوی رئیس جمهور آمریکا به ایران فرستاده 
شد و هر بار، در ملاقات های خود با محمدرضاپهلوی، او را 
به همکاری بیشتر با آمریکا تشویق و ترغیب کرد. در میدان 
عمل نیز، افرادی همچون »اردشیر زاهدی« و »هوشنگ 
انصاری« از ایران  و »دیوید لیلنتال« و »برادران راکفلر« از 
آمریکا، زمینه های تقویت این همکاری را فراهم می کردند.

دید و بازدیدهایی با بوی پول	 
افزایش رفت و آمد هیئت های اقتصادی و سرمایه گذاران 
ــط ایــران  آمریکایی هــم،  جلوه دیگری از گسترش رواب
و آمریکا در بُعد اقتصادی بود. به عنوان نمونه، در دی 
ماه ۱۳۵۰)ژانــویــه ۱97۲( هیئت اقتصادی ایــران به 
ــذاران  گ سرمایه  کنفرانس  دومین  در  شرکت  منظور 
آمریکایی در ایران عازم آمریکا شد تا زمینه عملی  حضور 
آمریکایی ها را در ایران فراهم آورد. در ضیافت شامی که 
به افتخار هیئت ایرانی، از طرف »کمیته آمریکایی تشویق 
سرمایه گذاری« ترتیب داده شد، » اسپیرو واگنیو«، معاون 
رئیس جمهور و ۲۶۰ نفر از شخصیت های اقتصادی و 
مالی و صاحبان صنایع آن کشور شرکت داشتند. در این 
ضیافت، »دیوید راکفلر« به عنوان رئیس هیئت مدیره 
بانک »چیس مانهاتان«، در نطقی، پیشرفت های صنعتی و 
دگرگونی های اجتماعی ایران را ستود. واقعیت آن بود که 

رابطه شاه با قدرتمندترین کانون های  سیاسی و  اقتصادی 
در ایـــالات متحده، توسط بــازوهــای اجــرایــی همچون 
خاندان  راکفلر و مشاوران آنها عملیاتی می شد؛ مشاوران 
و نزدیکانی که گاه مانند » هنری کیسینجر«، تا بالاترین 
رده های دیپلماسی آمریکا نیز صعود می کردند.  برادران 
راکفلر)نلسون،دیوید و جان( بارها، در سال های دهه 
۱۳۵۰ هـــ.ش، به ایــران سفر کردند و با شاه و مقامات 
سیاسی و اقتصادی ایران جلسات پر تعدادی داشتند که 
حتی در آستانه انقلاب هم ادامه داشت. گفته می شد که 
راکفلرها، تنها آمریکایی هایی بودند که قرار ملاقاتشان 
با شاه، پیش از سفرشان به ایران هماهنگ می شد. دیدار 
با راکفلرها هم، از برنامه های ثابت شاه در سفرهایش به 
آمریکا بود. از سوی دیگر، »هنری کیسینجر« به عنوان 
یکی از نزدیکان و مشاوران خاندان راکفلر، در رایزنی با 
نمایندگان کنگره، از حامیان شاه ایران محسوب می شد. 
جمهوری  ریاست  دوران  در  کیسینجر  که  هم  زمانی 
»نیکسون« و »فورد«  بر کرسی اول سیاست خارجی آمریکا 

نشست، این فرایند بیشتر تقویت شد.

شاه و راکفلر، روایت یک دوستی عمیق	 
علاوه بر این، شاه روابط شخصی دوستانه ای با »نلسون 
راکفلر« داشت. در میان اشخاص بی تاج و تخت،  نلسون 
راکفلر یکی از کسانی بود که شاه از مصاحبت با او بسیار 
خشنود می شد. این مسئله قابل درک بود؛ زیرا نلسون 
راکفلر بیش از هرکس دیگری به شاه شباهت داشت. او هم 
صاحب درباری عریض و طویل بود که در نیویورک استقرار 
داشت. راکفلر نیز مانند شاه، آرزوهای دور و درازی در 

سر داشت. هر دو آنها، بی اندازه درباره خواسته هایشان، 
بلند پرواز بودند. هیچ کدام دوست صمیمی نداشتند، 
ولی هردو هنری کیسینجر را می ستودند.  شاه و راکفلر، 
هر دو کتاب هایی در تعریف و تمجید از شخصیتشان 
انتشار می دادند که در ظاهر، به قلم خودشان بود، ولی 
در اصل یک یا چند نویسنده مزدور برایشان نوشته بودند. 
هر دو آنها، بنیادهای عظیم خانوادگی داشتند؛ هرچند 
بنیاد پهلوی بیش از بنیادراکفلر انتقادهای تند وتیز را 
بر می انگیخت.پس از پیروزی انقلاب اسلامی که تقریبا 
با مرگ »نلسون راکفلر«همزمان شد، »دیوید راکفلر« و 
»کیسینجر«، بر حمایت کاخ سفید از شاه که آواره شده 
بود و تعلیقی خوفناک را تجربه می کرد، تاکید داشتند. 
سفارت آمریکا در ایران،  به کاخ سفید اعلام کرد که شاه را 
نپذیرد. با این حال، رایزنی های دیوید راکفلر و کیسینجر 
باعث شد که سرانجام، با آمدن شاه به آمریکا موافقت 
شــود. بعدها معلوم شد که یکی از دلایــل این رایزنی ، 
سهامدار بودن این دو، در بانک چیس منهتن بود که بخش 
عمده ای از دوازده میلیارد دلار پول ایران در آمریکا را، در 
صندوق هایش حفظ می کرد. میزان نفوذ راکفلر در محافل 
آمریکایی، کارتر را هم وسوسه کرد تا در آستانه انتخابات 
ریاست جمهوری، با نظر او موافقت کند و اجازه  ورود شاه 
به آمریکا را بدهد. تکیه شاه به منابع مالی سرمایه داران 
آمریکایی و نیاز او به نفود و قدرت رایزنی آنان، از دلایل 
عمده نزدیکی به خاندان راکفلر بود. با این حال، شاید 
تنها لطف این قرابت، حمایت ها و اقداماتی بود که »دیوید 
راکفلر«، در ایام آوارگی شاه نسبت به او انجام داد. هرچند 
تلاش های دیوید، برای ورود شاه به ایالات متحده، کاملًا 

به ضرر آمریکا و شخص کارتر تمام شد.

...بازیگران تاریخ
درباره قاتلی به نام »پزشک احمدی«! 

فــروردیــن مــاه ســـال ۱۳۲۱ 
هـ.ش بود که »پزشك احمدی« 
ــان  ــی ــدان كـــه مــشــهــور بـــود زن
را  رضاخان  مخالف  سیاسی 
در زندان، با تزریق آمپول هوا 
به قتل می رسانده اســت، در 
دستگیر  و  شناسایی  عـــراق 
ــد. وی كــه پــس از شهریور  ش

ــران فــرار كــرده بــود، به تهران بازگردانده و  ۱۳۲۰ از ای
محاكمه شد. احمد احمدی فرزند محمدعلی، مشهور 
به پزشک احمدی، در ســال ۱۲۶۶ در یکی از محلات 
مشهد به دنیا آمد. در سنین نوجوانی به کار فروش دارو 
ـــ.ش(، در 4۱ سالگی،  ــ ــال ۱۳۰7)ه سرگرم شد. درس
به تهران آمد و در بیمارستان احمدی تهران که بعد ها به 
بیمارستان سپه معروف شد، به کار پرستاری پرداخت. به 
گزارش پایگاه مؤسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی، 
او با مشاهده اعمال پزشکان سعی می کرد امور پزشکی را 
بیاموزد. سر و کار با بیماران متعدد، اهمیت واقعی بیماری 
و درد را در نظرش کم اهمیت کرد. پزشک احمدی در سال 
۱۳۱۰)هـــ.ش(، در دوران ریاست آیرم بر شهربانی، وارد 
یکی از مهم ترین سازمان های امنیتی آن دوره شد. به ظاهر 
گفته می شد که طبیب مخصوص شهربانی است؛ اما تنها 
رئیس کل آن اداره و شاید چند نفر از ماموران عالی رتبه از 
کارهای او خبر داشتند. احمدی در زمان ریاست رکن الدین 
مختاری، معروف تر شد. مشهور است که وی اغلب شب ها 
سر خدمت حاضر می شد و با آمپول های مخصوص خود، 
یعنی »انژکسیون« آمپول داغ، آمپول هوا و...، بیماران 
را راحت می کرد. پزشک احمدی فردی بسیار زبان باز، 
پرحرف و پُرخور بود و هیچ اتفاقی، سبب ترک صبحانه، ناهار 
و شامش نمی شد. به دستور رضاخان و ریاست شهربانی، 
زندانیانی که دیگر ضرورتی به زنده ماندن آن ها احساس 
نمی شد، با بهره گیری از تخصص پزشک احمدی در تزریق 
آمپول هوا، در بیمارستان شهربانی یا محل دیگر کشته 
می شدند. پزشک احمدی، پزشک زندان قصر، بر اساس 
قرار صادره در پرونده مربوط به قتل سردار اسعد بختیاری 
بازداشت شد. وی علاوه بر آن، متهم به آزار و اذیت و قتل 
محمد فرخی یزدی به دستور رکن الدین مختاری بود. با این 
حال، قتل های منسوب به او، آن قدر زیاد بود که مجالی برای 
طرح و بررسی چرایی و چگونگی آنها در دادگاه پیش نیامد. 
پزشک احمدی که در جریان دادگاه به شدت وحشت  زده 
ــاره ای نیستم! چرا  بــود، بی اختیار فریاد زد کــه: »مــن ک
نمی روید عاملان اصلی را دستگیر کنید؟!« همین اعتراض، 
باعث شد که او، حمایت دربار را از دست بدهد و نتواند از 
مهلکه اعــدام بگریزد. پزشک احمدی را، روز ۲۳ بهمن 
۱۳۲۲، در میدان توپخانه تهران به دار مجازات آویختند.

گفته می شد که راکفلرها، تنها 
آمریکایی هایی بودند که قرار 

ملاقاتشان با شاه، پیش از سفرشان 
به ایران هماهنگ می شد. دیدار با 

راکفلرها هم، از برنامه های ثابت شاه 
در سفرهایش به آمریکا بود. از سوی 

دیگر، »هنری کیسینجر« به عنوان 
یکی از نزدیکان و مشاوران خاندان 

راکفلر، در رایزنی با نمایندگان کنگره، 
از حامیان شاه ایران محسوب می شد


